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آقای رئیس‌جمهور، مردم دوست دارند بدانند می‌ایستم و در برابر کارشکنی‌ها با مردم صحبت می‌کنم
رابطه شما با فرماندهان نیروهای مسلح چگونه 

است و این رابطه چه پیامی درباره وحدت و 
هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح دارد؟

فرمانـــده کل نیروهـــای مســـلح، رهبـــر عزیـــز انقـــاب 
هســـتند. در ایـــن موضوع، همـــه با یکدیگـــر هماهنگ 
بودیـــم و تصمیـــم را پذیرفتیـــم؛ اصـــاً مخالفـــی وجود 
نداشـــت. نه‌تنها مخالفتی نبود، بلکه فرماندهان درباره 

ضرورت ایـــن تصمیـــم توجیـــه می‌کردند.
در نتیجه، ما با نیروهای نظامی کاملاً هماهنگ هستیم 
و وظیفـــه خـــود می‌دانیم از آنـــان پشـــتیبانی کنیم. آنها 
جانشـــان را کف دستشـــان گذاشـــته‌اند و از این کشـــور 
دفـــاع می‌کنند. مگر ممکن اســـت من بخواهـــم با آنها 
اختلاف داشـــته باشـــم یا آنها با من اختلاف کنند؟ هیچ 
شـــکی نیســـت که این تفاهم‌نامه با هماهنگی، همدلی 

و تعامل کامل شـــکل گرفته است.
عـــده‌ای می‌گفتنـــد فلانی در آن جلســـه تهدیـــد کرده و 
دیگـــران را وادار بـــه پذیرش توافق کرده اســـت. مگر آن 
فرماندهان از تهدید من می‌ترســـند؟ آیـــا اگر من تهدید 
کنـــم، برخلاف نظـــر رهبر معظـــم انقلاب بـــه طرف من 
می‌آیند؟ این ســـخن جفـــا در حق آنهاســـت. هیچ‌کدام 
از ایـــن افـــراد کســـانی نیســـتند کـــه بـــه این ســـادگی و 
بدون منطـــق، موضوعـــی را بپذیرند. به‌نظر مـــن، روند 
ســـخن‌گفتن درباره این موضـــوع باید به‌گونه‌ای باشـــد 

که وحـــدت، انســـجام و همدلـــی را تقویت کند.

آنها القای اختلاف بین شما و مقام معظم رهبری 
هم می‌کنند؟

ببینید، مـــن بارها و در همـــه مجامع گفتـــه‌ام؛ حتی در 
انتخابات، اگر خاطرتان باشـــد، در دانشـــگاه تهران تنها 
نامزدی که محکم از مقام معظـــم رهبری دفاع کرد، من 
بـــودم. بنده نه‌تنها از نظر اعتقادی بـــه رهبری باور دارم، 
بلکه از نظـــر علمی نیز معتقدم در نهایـــت باید یک نفر 
حـــرف آخر را بزنـــد و برای ایـــن موضـــوع می‌توانم دلایل 

فراوانـــی ارائه کنم.
حـــالا عـــده‌ای می‌خواهنـــد این‌گونه القا کننـــد که رهبر 
معظم انقلاب یک حرف می‌زنـــد و دولت حرف دیگری. 
این ســـخن هم در حق مقام معظم رهبری و هم در حق 
دولت جفاســـت. بـــا قاطعیت می‌گویم هیـــچ دولتی به 
انـــدازه دولت من در مســـیر سیاســـت‌های رهبر معظم 
انقـــاب حرکت نکـــرده اســـت. همـــان کســـانی که در 
زمـــان انتخابات می‌گفتنـــد دیگران همـــه ناخودی‌اند و 
فقـــط خودی‌هـــا بایـــد روی کار بیایند، الان دارنـــد از این 
حرف‌هـــا می‌زننـــد که بخواهنـــد بگویند مـــا را در مقابل 
رهبر معظـــم انقلاب قـــرار دهند و یک انَگی بچســـبانند 
و بگوینـــد این‌گونه اســـت. بـــا تمام قدرت تمـــام قدرت 
پشـــت رهبری ایســـتاده‌ایم و خواهیم ایســـتاد. طبیعتاً 
رهبری نیـــز بر اســـاس داده‌ها تصمیماتـــی می‌گیرند که 

به نفع کشـــور، حاکمیت و مردم باشـــد.
کســـانی که بدون داده یا با اطلاعات ناقص برای جامعه 

نســـخه می‌نویســـند، آن را به انحـــراف می‌برند. کســـی 
کـــه دســـتش در آتش نیســـت و فقـــط چنـــد اطلاعات 
پراکنـــده از این‌ســـو و آن‌ســـو گرفتـــه، حـــق نـــدارد برای 
همـــه مســـائل نســـخه بپیچـــد. عـــده‌ای نشســـته‌اند و 
درباره اقتصاد، سیاســـت، جامعه‌شناســـی و کشـــاورزی 
اظهارنظـــر می‌کننـــد؛ واقعـــاً نمی‌دانم این همـــه دانش 
را از کجا آورده‌اند. من ۱۷ یا ۱۸ ســـال در دانشـــگاه درس 
خوانـــده‌ام، اســـتادتمام هســـتم و در دوران تحصیل نیز 
همـــواره جزو دانشـــجویان برتر کلاس بـــودم؛ اما اکنون 
فقـــط درباره گوشـــه‌ای از قلـــب و یک بخـــش تخصصی 
آن صحبت می‌کنـــم و نمی‌توانم دربـــاره همه حوزه‌های 

قلب نظـــر بدهم.
قلبـــی که در مجموع حـــدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ گـــرم وزن دارد، 
بیـــش از ۱۰ یـــا ۱۵ فوق‌تخصـــص مختلـــف دارد. آن‌وقت 
دربـــاره جامعـــه‌ای بـــا ایـــن همـــه پیچیدگی، چنـــد نفر 
می‌نشـــینند، همـــه مســـائل را حلاجی می‌کننـــد و برای 
همه‌چیـــز راه‌حل می‌دهند. برای من ســـؤال اســـت که 

این دانـــش را از کجـــا آموخته‌اند.

برخی می‌گفتند در فضای مجازی شما موضوع 
استعفا را مطرح کردید تا در داخل فشار ایجاد کنید 
و زمینه برای پذیرش توافق فراهم شود. پاسخ شما 

به این ادعا چیست؟
مـــن هیچ‌وقت به‌صـــورت رســـمی چنیـــن کاری نکردم. 
من اســـتعفا بدهم رســـماً اعلام می‌کنم اســـتعفا دادم. 
استعفا نخواهم داد؛ می‌ایستم و در برابر کارشکنی‌هایی 
که انجام می‌شـــود، بـــا مردم صحبت می‌کنـــم و توضیح 

می‌دهم روند چیســـت و چگونه پیـــش می‌رود.
ما نوکر مردم و در خدمت آنان هســـتیم. در این دو سال 
بگردند و ببینند آیـــا برای خودمان، قوم‌وخویشـــمان یا 
دارودســـته‌مان کاری کرده‌ایـــم یـــا نه. کســـانی که دنبال 
چنین مواردی هســـتند، بگردند و پیدا کنند. ما صادقانه 
می‌خواهیـــم خدمتگـــزار مردم باشـــیم و از ایســـتادن و 
جنگیـــدن هم باکـــی نداریم؛ اما بالاخـــره عقل هم چیز 

خوبی است.

بعد از جنگ 40 روزه وقتی تیم مذاکره‌کننده قرار 
شد که مذاکرات را شروع کند آقای قالیباف به 
عنوان مسئول تیم انتخاب شد. آقای قالیباف 

انتخاب شما بود و یا انتخاب شعام بود یا نهادهای 
بالادستی این انتخاب را انجام دادند؟

مـــا از آقـــای قالیبـــاف خواهـــش کردیـــم و ایشـــان هم 
پذیرفتنـــد. بالاخـــره اگر بـــا یکدیگر هماهنـــگ و همکار 
باشـــیم، راحت‌تر می‌توانیم امور را پیـــش ببریم تا اینکه 
تصور شـــود فقط دولت ایـــن کار را انجـــام می‌دهد. قوه 
قضائیه، مجلـــس، نیروهای مســـلح و دیگر مجموعه‌ها 
همگـــی در این مســـیر همـــکاری می‌کنند. بـــرای اینکه 
نشـــان دهیم همه با هم هســـتیم، گفتیـــم نمایندگانی 
 از همـــه ایـــن مجموعه‌هـــا در ایـــن تیـــم حضور داشـــته 

باشند.

ایـــن تصمیـــم صرفـــاً تصمیـــم دولـــت نبـــود. همـــه بـــا 
یکدیگـــر تفاهم کردیم و بر اســـاس داده‌هـــا، اطلاعات، 
واقعیت‌هـــای میدان، وضعیـــت دولت و شـــرایط مردم 
تصمیـــم گرفتیم. واقعاً هـــم از آقای دکتـــر قالیباف قلباً 
قدردانی می‌کنم؛ ایشـــان جانانـــه و مردانـــه وارد میدان 
شـــدند و همـــکاری می‌کننـــد. آقـــای اژه‌ای نیـــز واقعاً با 
جدیـــت و همراهی کامـــل همـــکاری دارند.اگر تـــا امروز 
توانســـته‌ایم بمانیـــم و امـــور را پیـــش ببریـــم، به‌دلیل 

همیـــن وحدت و انســـجام بوده اســـت.

آقای عراقچی چطور؟
آقـــای دکتر عراقچی دیپلمات رســـمی کشـــور ماســـت و 
شـــبانه‌روز تلاش می‌کند. متأســـفانه عده‌ای به ایشـــان 
بی‌احترامـــی می‌کننـــد. مـــن نمی‌دانـــم کـــدام دیـــن و 
مذهب به انســـان اجازه می‌دهد به دیگری تهمت بزند، 
ناســـزا بگوید یا بی‌احترامـــی کند. خداونـــد می‌فرماید: 
غ  »قل لعبادی یقولوا التی هی احســـن ان الشـــیطان ینز
بینهم ان الشـــیطان کان للانسان عدوا مبینا«. این دستور 
خداســـت. اگر مدعی هســـتیم که راه خدا را می‌رویم و از 
فرمـــان او اطاعت می‌کنیم، نباید راه شـــیطان را در پیش 
بگیریـــم. باید بـــا یکدیگـــر مهربانانه و با همدلی ســـخن 
بگوییم و به هم بی‌احترامی نکنیم. شـــیطان می‌خواهد 
 مـــا را بـــه جـــان یکدیگر بینـــدازد؛ مـــا نباید به جـــان هم 

بیفتیم.

آقای رئیس‌جمهور! شما آقای قالیباف را به‌عنوان 
رئیس هیأت مذاکره‌کننده تعیین کرده بودید. 

چه شد که در نهایت امضای تفاهمنامه را شخصاً 
خودتان انجام دادید؟

قـــرار نبـــود آنها بـــرای امضـــای توافق بـــه ژنو برونـــد، اما 
دربـــاره کلیـــات موضوع تفاهم شـــده بـــود و در نتیجه ما 
آن را امضـــا کردیم. در طـــرف مقابل نیز قـــرار بود ونس 
بـــا آقـــای قالیبـــاف امضا کنـــد، امـــا بعد تصمیـــم گرفته 
شـــد ترامـــپ امضا کند تـــا توافـــق از اعتبار و اســـتحکام 
بیشتری برخوردار باشـــد و نتوانند به‌سادگی زیر امضای 

بزنند. خود 
در نتیجـــه، وقتـــی امضـــا در طـــرف مقابـــل در ســـطح 
رئیس‌جمهوری انجام شـــد، ما نیز آن را در همان سطح 
امضا کردیـــم. از نظر اعتبار و جایگاه، این شـــکل از امضا 

ســـطح بالاتری داشت.

یعنی تمام این هماهنگی‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت 
انجام شد؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاد که ناگهان 

تصمیم گرفتند در طرف آمریکایی، ترامپ و در 
طرف ایرانی، رئیس‌جمهوری تفاهمنامه را امضا 

کنند؟
روایـــت ایـــن ماجرا تـــا حدی محرمانه اســـت؛ شـــاید در 
فرصـــت دیگـــری بتـــوان دربـــاره آن صحبت کـــرد. فعلاً 
بیشـــتر از این موضـــوع را باز نکنید؛ همیـــن مقداری که 

گفته شـــد، قابلیت انتشـــار دارد.
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ما بـــه آمریکا چـــه دادیم؟ کلی دســـتاورد داشـــتیم. چرا 
به مـــردم اطلاعـــات نادرســـت می‌دهیـــد؟ در تنگه نیز 
با کشـــتی‌هایی که برخـــاف توافق عبور کـــرده بودند، 
برخـــورد نظامی کردیـــم. بااین‌حال، عـــده‌ای می‌گویند 
این افـــراد خائن‌انـــد و طرف مقابل بـــه هیچ‌چیز عمل 
نکرده اســـت. ما از آنچـــه به نام تفاهم‌نامه نوشـــته‌ایم، 
بـــا قدرت دفاع می‌کنیـــم. یک بند پیدا کننـــد که در آن 
کوتاه آمده باشـــیم. چـــرا باید دائماً بگوییـــم بجنگیم؟ 
ایـــن همـــان چیـــزی اســـت کـــه اســـرائیل می‌خواهد. 

اســـرائیل می‌خواهـــد جنگ ادامه پیـــدا کند.
اگـــر بخواهند مـــا را بـــه تســـلیم وادار کننـــد، خواهیم 
جنگیـــد، کوتـــاه نخواهیـــم آمـــد و ســـر تعظیـــم فـــرود 
را  امـــا وقتـــی می‌توانیـــم حقمـــان  آورد؛  نخواهیـــم 
بگیریـــم، چرا باید مســـیری را ادامه دهیم که اســـرائیل 
می‌خواهـــد؟ عـــده‌ای در داخل، دانســـته یا نادانســـته، 

همـــان پیـــام را از زبـــان آنهـــا منتقـــل می‌کنند.

تلقی شخصی شما از تفاهم‌نامه پیروزی است 
یعنی شما معتقدید آن تفاهم‌نامه برای ما پیروزی 

بود؟
جســـارت اســـت؛ تحلیل‌هـــای کشـــورهای خارجـــی را 
ببینیـــد و به حـــرف مـــن اکتفا نکنیـــد. کســـانی که در 
داخـــل می‌خواهند این توافق را شکســـت جلوه دهند، 
به‌نظر من باید بســـیار بی‌انصاف باشـــند. ما چه چیزی 

داده‌ایـــم و کجا کوتـــاه آمده‌ایم؟
می‌گوینـــد آمریـــکا بـــه تعهداتش عمـــل نمی‌کند. خـــب، تا 
جایی کـــه آنها عمـــل کنند، ما هـــم عمل می‌کنیـــم و هرجا 
عمـــل نکننـــد، ما نیـــز تعهدی بـــه ادامـــه نداریـــم. مهم این 
اســـت کـــه ببینیـــم چـــه امتیازهایـــی بـــه دســـت آورده‌ایم. 
توانســـتیم آمریکا را وادار کنیـــم محاصره را کنار بگـــذارد. در 
مقابـــل، امتیازی کـــه مـــا داده بودیم، مربوط بـــه تنگه هرمز 
بـــود؛ موضوعـــی کـــه از قبل هـــم وجود داشـــت. قرار شـــد 
اجازه دهیم کشـــتی‌ها از تنگـــه هرمز عبور کننـــد، آن هم بر 
 اســـاس مقررات خودمان، و طرف مقابل نیز با این چارچوب 

موافق بود.

نیروهای نظامی با تفاهم‌نامه موافق بودند؟
جســـارت اســـت؛ در شـــورای امنیـــت ۱۲ یـــا ۱۳ نفر حق 
رأی داشـــتند و ۱۲ نفـــر صحبـــت کردنـــد و از موضـــع ما 

دفـــاع کردند.
چرا موافقت کردند؟

بـــرای اینکـــه منطق، عقـــل، میـــدان و جامعـــه چنین 
حکمی می‌کند. یعنی کســـی که نمی‌داند همین‌جوری 

می‌گویـــد بزن، تبعاتـــش را هم باید دید. کســـانی که در 
میـــدان ایســـتادند، آدم‌های ترســـویی نبودنـــد؛ همان 
کســـانی بودنـــد که ایـــن افتخـــار را خلق کردنـــد و ما به 
آنها افتخـــار می‌کنیم. همیـــن افراد بودند که کشـــور را 

تا امـــروز با قـــدرت اداره و از آن دفـــاع کردند.
من نه‌تنها از شـــهادت نمی‌ترســـم، بلکه آن را برای خود 
فـــوز عظیم می‌دانـــم؛ اما اینکـــه در این جامعـــه زندگی 
کنم و نتوانم مشـــکلات مردم را حـــل کنم، به‌هیچ‌وجه 
برایم قابل قبول نیســـت. بنابراین باید بتوانم مشـــکل 

مـــردم را حل کنم.

یک صدای خیلی بلند است که اختلافی وجود 
دارد بین نیروهای مسلح، دولت، دستگاه 

دیپلماسی در مورد جنگ و مذاکرات آیا شما این را 
تأیید یا رد می‌کنید؟

به‌هیچ‌وجـــه چنین نبـــود. تصمیم دربـــاره این موضوع 
در شـــورای امنیت گرفته شـــد و همه نیروهای امنیتی، 
دفاعـــی و نظامی از آن دفـــاع کردنـــد و پذیرفتند. البته 

نمی‌خواهـــم وارد جزئیـــات شـــوم. بااین‌حـــال، عده‌ای 
که کنار گود نشســـته‌اند، فقط می‌گویند »لنگش کن.«
قرآن می‌فرماید: »بل کذبوا بمـــا لم یحیطوا بعلمه ولما 
یأتهـــم تأویلـــه، کذلک کـــذب الذین مـــن قبلهم فانظر 
کیـــف کان عاقبة الظالمیـــن«؛ یعنی چیـــزی را تکذیب 
کردنـــد که به آن علم نداشـــتند و هنوز حقیقت و تأویل 
آن برایشـــان روشـــن نشـــده بود. این ظلم بزرگی است 
که عـــده‌ای بـــدون اطـــاع از دلایـــل و علت‌هـــای یک 

تصمیـــم، آن را تکذیب کنند.
آیا کسانی که در آن جلسه حضور داشتند، همگی ترسو، 
نـــاآگاه، غیرعلمی و تسلیم‌شـــده بودند، اما کســـی که 
اصلاً دســـتش در آتش نیســـت، از همه بیشتر جسارت 
دارد؟ ظلمی بالاتر از این نیســـت که کسی بدون آگاهی، 
چنین ســـخنانی بگوید. آنهایـــی کـــه در میدان‌اند و در 
صحنـــه می‌جنگند، شـــرایط را می‌بینند؛ اما کســـی که 
کنار گود ایســـتاده، حکـــم صادر می‌کند و فـــردا هم اگر 
 مشـــکلی پیش بیاید، دوبـــاره اعتراض می‌کنـــد که چرا 

چنین شد.

ادامه از صفحه 2

   دومین بخـــش از گفت و گوی رئیس 
جمهوری با مردم نیز پنج شـــنبه شب 
از تلویزیـــون پخش شـــد. پزشـــکیان 
در این بخـــش از گفت و گـــوی خود با 
اشـــاره به آغـــاز اصلاحـــات دولت برای 
عبور از مشکلات کشـــور گفت که این 
روند آغاز شـــده متوقف نخواهد شـــد. 
رئیس جمهوری دربـــاره اینکه دولت را 
در چه شرایطی تحویل گرفتید؟ گفت: 
دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که 
توضیـــح آن مفصل اســـت، امـــا برآیند 
وضعیت این بود که در زمستان باید با 
قطعی برق، آب و گاز مواجه می‌شدیم. 
مجموع ذخایر انـــرژی ما یک میلیارد و 
200 میلیـــون لیتر بـــود و می‌گفتند این 
ذخایـــر تا آبان بیشـــتر دوام نمـــی‌آورد. 
پـــس از آن، دیگر ســـوختی نداشـــتیم 
که نیروگاه‌هایمـــان را با آن بچرخانیم. 
کمبـــود گاز هـــم داشـــتیم و بحث این 
بود که در زمســـتان، هم برق نخواهیم 
داشـــت و هـــم گرمایـــش بـــا مشـــکل 
مواجـــه خواهد شـــد؛ اما بـــا همکاری، 
همراهی و مدیریت، این اتفاق نیفتاد.

 بـــا وجود جنگ، درگیـــری و محاصره‌ای 
که وجـــود دارد، قرار بود 30 هزار مگاوات 
پنل خورشـــیدی احـــداث کنیـــم، اما با 
مشـــکلاتی که داشـــتیم نتوانســـتیم به 
هدفی که می‌خواســـتیم برســـیم. البته 
در قانـــون برنامـــه، در مجمـــوع 12 هزار 
مـــگاوات بـــرای پنـــج ســـال پیش‌بینی 
شـــده اســـت؛ اما ما اصلاً به‌دنبـــال این 
نیســـتیم کـــه فقـــط بـــه همـــان میزان 
تعیین‌شـــده در قانون برسیم. به‌دنبال 
آن هســـتیم کـــه تـــا جایی کـــه ظرفیت 
و تـــوان داریـــم، مشـــکل انرژی خـــود را 
از طریـــق انـــرژی پـــاک حل کنیـــم؛ زیرا 
اکنون ســـوختی را کـــه در حقیقت ارزان 
در اختیـــار داریم، هـــدر می‌دهیم، هوا 
را آلـــوده می‌کنیـــم و در نهایت با کمبود 

نیـــز مواجه می‌شـــویم.
امســـال، با وجود اینکه نیروگاه‌های ما 
را زدنـــد و روزانه نزدیک به 230 میلیون 
مترمکعـــب گاز ما را زدند، شـــما قطعی 
بـــرق بســـیار کمـــی دیدید. امیـــدوارم 
از ایـــن پـــس دیگر اصـــاً قطعـــی برق 
نداشته باشـــیم. در این گرما، در برخی 
نقـــاط قطعی‌هایی وجود داشـــت؛ اما 
برنامه‌ریـــزی کرده‌ایم کـــه به‌هیچ‌وجه 
برق صنایـــع و کارگاه‌هـــا را قطع نکنیم 
و در حـــال تلاش هســـتیم ایـــن کار را 
انجـــام دهیم. همـــه این اقدامـــات با 
همراهی، همدلی و جهت‌گیری‌هایی 
که داشـــتیم و با مســـاعدت و همکاری 

مردم انجام شـــد و توانســـتیم مشکل 
را مدیریـــت کنیم. برای زمســـتان نیز، 
با وجـــود کمبـــود روزانـــه 230 میلیون 
مترمکعـــب گاز، در حـــال طراحـــی و 
برنامه‌ریـــزی هســـتیم تا بـــه امید خدا 
مـــردم در زمســـتان با مشـــکل مواجه 
نشـــوند. این کار را به حول و قوه الهی، 
با کمـــک مـــردم، همدلـــی و همراهی 
میان قوا و آگاهی‌بخشـــی لازم به مردم 
انجـــام خواهیـــم داد تـــا آنان نیـــز با ما 

همراه شـــوند.
 رئیـــس جمهـــوری دربـــاره مشـــکلات 
اقتصـــادی هـــم افزود:  مـــن نمی‌گویم 
که توانســـته‌ایم همه مشـــکلات را حل 
کنیـــم. تحریم یـــک واقعیت اســـت. 
وقتی نتوانیم نفت خود را بفروشـــیم، 
یعنـــی ارز کمتـــری خواهیـــم داشـــت؛ 
نـــه اینکه اصـــاً ارز نداشـــته باشـــیم، 
امـــا کمتر خواهیـــم داشـــت. وقتی ارز 
کمتـــری داشـــته باشـــیم، طبیعتـــاً با 
مشـــکلاتی روبه‌رو می‌شویم. باید راهی 
پیدا کنیم که تا جایی که از دســـتمان 
برمی‌آیـــد، ایـــن مشـــکلات را کمتـــر و 
کمتـــر کنیم.این اتفاق خواهـــد افتاد، 
امـــا تحقق ســـریع آن دشـــوار اســـت. 
وقتی این مســـیر را بســـته‌اند، طبیعتاً 
ما نیز در حال طراحی راه‌های مختلف 
بـــا همســـایگانمان هســـتیم. تجارت 
خـــود را با آنهـــا گســـترش می‌دهیم و 
دادوستدمان را بیشتر می‌کنیم. چون 
امـــکان جابه‌جایـــی پـــول را نداریـــم، 
طبیعتاً بخشـــی از مبـــادلات به‌صورت 

تهاتـــری انجام می‌شـــود.
ارتبـــاط مـــا با همســـایگان بســـیار بهتر 
از گذشـــته است و کشـــورهای همسایه 
همکاری بســـیار خوبی با ما دارند. یکی 
از برنامه‌هایـــی که در جریان این جنگ، 
اغتشاشـــات و تنش‌هـــا طراحـــی کرده 
بودند، ایجـــاد ناآرامی از شـــمال‌غرب و 
جنوب‌شـــرق بود. می‌گفتند از آن‌سوی 
مرزهـــا افـــرادی وارد می‌شـــوند و در این 
مناطق اغتشـــاش ایجـــاد می‌کنند؛ اما 
خـــود کشـــورهای منطقه اجـــازه ندادند 
کســـی به‌راحتی از آن‌طرف وارد شـــود و 

اغتشـــاش ایجاد کند.
 وی دربـــاره اصـــاح نظـــام بانکـــی هم 

ادامـــه داد:
یکـــی از راه‌هـــای کنتـــرل تـــورم، اصلاح 
همیـــن نظام بانکی اســـت. اکنـــون نیز 
وزارت اقتصـــاد برنامـــه دارد ناترازی‌هایی 
را کـــه در بانک‌هـــا وجـــود دارد، مدیریت 
کند. همچنین جلوی روندی را می‌گیرد 
کـــه در آن، بانک‌ها گاهـــی منابع مالی را 

را اســـتیضاح کردنـــد؛ بـــا این اســـتدلال 
که مثـــاً نباید ایـــن کار انجام می‌شـــد. 
منظـــورم از مقاومت‌هـــا همین اســـت؛ 
هر کاری کـــه می‌خواهید انجـــام دهید، 
در برابر آن مقاومتی وجود دارد. واگذاری 
ســـایپا و بخش‌ها و شرکت‌های مختلف 
دیگـــر نیـــز اکنـــون در برنامـــه اســـت تا 
بتوانیم تـــا جایی که ممکن اســـت آنها 
را واگذار کنیـــم. البته واگذاری به معنای 
خصولتی‌کردن نیست؛ منظور، واگذاری 
واقعـــی بـــه بخـــش خصوصی اســـت تا 
بتواند دخل‌وخرج خـــود را تأمین کند. 
بســـیاری از واگذاری‌هایـــی کـــه تاکنون 
انجام شـــده، بـــه حیاط‌خلـــوت عده‌ای 

تبدیل شـــده است.
 وی دربـــاره واگـــذاری اختیـــارات بـــه 
اســـتانداران هم توضیـــح داد: من امروز 
رئیـــس دولـــت هســـتم، امـــا پیـــش از 
ریاســـت‌جمهوری، حتی برای نمایندگی 
هـــم مـــرا رد کردنـــد. در ایـــن جامعـــه، 
افـــراد زیـــادی ماننـــد مـــن و حتـــی بهتر 
از مـــن وجـــود دارنـــد، امـــا مـــا به‌خاطر 
همیـــن پســـت‌ها و جایگاه‌هـــا اجـــازه 
مهارتشـــان،  خودشـــان،  نمی‌دهیـــم 
علمشـــان و توانمندی‌شـــان را نشـــان 
دهند. هرچقدر بتوانیـــم این اختیارات 
را واگذار کنیم، افراد بیشـــتری خواهند 
توانســـت در چارچوب برنامـــه، هدف و 
مقررات، توانمندی خود را نشـــان دهند 

و مشکلات را حل کنند. این‌طور نیست 
که هر چه مـــن گفتم دیگران باید گوش 
دهنـــد. هـــر اســـتانداری می‌توانـــد یک 
رئیس‌جمهوری باشـــد و هـــر فرمانداری 
نیـــز می‌توانـــد همین‌گونه عمـــل کند. 
اگر بتوانیم پتانسیل‌ها و توانمندی‌های 
نیروهای موجود در کشـــور را آزاد کنیم، 
توان حل مســـأله ما چندین هـــزار برابر 
می‌شـــود؛ زیـــرا کســـی کـــه در منطقـــه 
حضـــور دارد، شـــرایط را بهتـــر از مـــن 
می‌بینـــد و راحت‌تـــر از مـــن می‌توانـــد 
تصمیم بگیرد. فقط باید اختیار بدهیم 
و بســـتر را برایـــش آماده کنیـــم تا کارش 
را انجـــام دهـــد. کاری کـــه در رابطـــه بـــا 
اســـتانداران انجام دادیم، قـــدم اول بود 
و بســـیار بـــه ما کمـــک کـــرد. در جریان 
جنـــگ 12روزه یا جنـــگ 40 روزه، یک، دو 
یا ســـه میلیون نفـــر فقط بـــه مازندران 
رفتنـــد. چـــرا آنجا مشـــکل نـــان، بنزین 
یـــا کالاهای اساســـی بـــه وجـــود نیامد؟ 
چون مدیران آنجـــا با یکدیگر هماهنگ 
شـــدند، با این‌طرف و آن‌طرف نشستند 
و شـــرایط را مدیریت کردند. مردم اصلاً 
جنگ را احســـاس نکردنـــد؛ فقط زمانی 
کـــه جایـــی را می‌زدنـــد یـــا تصاویـــر را از 
تلویزیون می‌دیدند، متوجه می‌شـــدند 
اتفاقـــی افتاده اســـت. ایـــن وضعیت به 
برکت مدیران، اســـتانداران، فرمانداران 
و هماهنگی وزیران ما شکل گرفت. چرا 

مردم قطعـــی برق را احســـاس نکردند؟ 
بســـیاری از نقاط مربوط به نیروگاه‌های 
مـــا را زدند، امـــا مردم احســـاس نکردند 

مشـــکلی وجود دارد.
 رئیس جمهوری درباره نهضت مدرســـه 
ســـازی در دولت هـــم گفـــت: آنچه من 
فکر می‌کنم این اســـت کـــه اگر بهترین 
روش آموزشـــی در دنیـــا وجـــود دارد، 
بایـــد آن را در کشـــورمان مســـتقر کنیم. 
در نتیجـــه، نقطـــه‌ای وجـــود نـــدارد که 
بگوییـــم بـــه آن رســـیده‌ایم؛ بلکـــه باید 
همیشـــه تلاش کنیـــم آمـــوزش را بهتر 
و بهتـــر کنیـــم. آمـــوزش فقط شـــنیدن 
نیست. در کلاس معمولاً معلم صحبت 
می‌کنـــد و دانش‌آمـــوز می‌شـــنود، امـــا 
دیدن، بحث دیگری اســـت. مثلاً وقتی 
مـــا در پزشـــکی آناتومی اســـتخوان، مغز 
و دیگـــر اعضـــای بـــدن را می‌خواندیـــم، 
توضیـــح می‌دادند که اســـتخوان یا لوله 
چگونه اســـت، قسمت فوقانی و تحتانی 
آن کجاســـت و ما بایـــد همه اینهـــا را در 
ذهنمـــان تجســـم می‌کردیم. امـــا وقتی 
مغز، اســـتخوان یـــا قلب را به ما نشـــان 
می‌دادنـــد و می‌گفتنـــد ایـــن قســـمت 
بالا و آن قســـمت پایین اســـت، بســـیار 
راحت‌تـــر متوجـــه می‌شـــدیم. حتـــی با 
دیـــدن عکس نیز بهتر از صرفاً شـــنیدن 
مطلـــب را درک می‌کردیـــم.در نتیجـــه، 
کاری که باید انجام دهیم این اســـت که 

تـــا جایی که می‌توانیم، روند آموزشـــی را 
بـــر پایه دیـــدن، شـــنیدن، لمس‌کردن، 
بحث‌کردن و اجراکردن گسترش دهیم 
و توانمندی خود را بیشتر کنیم. این راه، 
پایان‌ناپذیر اســـت و تغییر رفتار مداوم و 

هـــرروزه را می‌طلبد.
رئیـــس جمهـــوری ادامـــه داد: از نظـــر 
اعتقـــادی نیـــز گفته شـــده اســـت: »من 
اســـتوی یوماه فهو مغبـــون«؛ هرکس دو 
روزش بـــا یکدیگـــر برابـــر باشـــد، زیان‌کار 
اســـت. یعنی من معلم هـــر روز می‌توانم 
بهتـــر آمـــوزش بدهـــم، مـــن پزشـــک هر 
روز می‌توانـــم بیمـــارم را بهتـــر معاینـــه و 
درمـــان کنم، تاجـــر می‌توانـــد تجارتش را 
بهتر انجـــام دهد و صنعتگـــر نیز می‌تواند 
کارش را بهتـــر کند.باید ایـــن نگاه در ما به 
وجـــود بیاید کـــه می‌توانیم بهتر شـــویم. 
در نتیجـــه، هـــر لحظه می‌تـــوان یک قدم 
به جلـــو برداشـــت. اگـــر ایـــن نـــگاه را در 
فراگیـــران و دانش‌آمـــوزان ایجـــاد کنیم، 
دنیـــای دیگـــری خواهیم ســـاخت.البته 
ایجاد چنین نگاهی ســـاده نیست. تغییر 
رفتـــار، تغییر دهه‌اســـت. ما این مســـیر را 
آغاز کرده‌ایم و بســـیار هـــم کار می‌کنیم، 
اما این کار بســـیار ســـخت‌تر از ســـاختن 
یک ســـاختمان اســـت. درباره ساختمان 
می‌توانیـــم بگوییـــم هفت هزار مدرســـه 
ســـاخته‌ایم، اما تغییر نگاه، رفتار و مهارت 

یک انســـان، مســـأله زمان‌بر اســـت.

بخش دوم گفت‌و‌گوی رئیس‌جمهوری با مردم

مسیر اصلاحات متوقف نمی شود 
توسعه انرژی پاک، عدالت یارانه‌ای و اصلاح مدیریت، سه محور تحول اقتصادی است

صرف خریدهـــا و فعالیت‌های غیرتولیدی 
می‌کنند. این مســـیر ادامه خواهد داشت 
و برای آن برنامه‌ریزی شـــده است؛ البته کار 

ســـاده‌ای هم نیست.
 رئیـــس جمهـــوری همچنین با دفـــاع از 
تصمیـــم حـــذف ارز دولتـــی و تخصیص 
کالابرگ به مردم توضیح داد:  اکنون باید 
مبلـــغ کالابـــرگ را افزایش دهیـــم، چون 
قیمت‌هـــا گران‌تر شـــده اســـت. در حال 
تلاش هســـتیم، اما به‌دلیل کمبـــود ارز و 
مشـــکلاتی که داریم، تا حدی با مشـــکل 
مواجهیم. با این حـــال، به امید خدا این 
مسأله را نیز حل خواهیم کرد. البته باید 
کاری کنیـــم کســـانی که به کمـــک دولت 
نیاز ندارنـــد و حتی می‌توانند خودشـــان 
کمک کنند، سهم کمتری دریافت کنند 
و آن مقدار بـــه دهک‌های پایین‌تر اضافه 
شـــود. اگر بتوانیـــم از آنها کـــم کنیم و به 
ایـــن گروه‌ها بیفزاییم، عدالت بیشـــتری 

برقرار خواهد شـــد.
رئیـــس جمهوری در پاســـخ بـــه این نقد 
که زمـــان مناســـبی  برای اجـــرای حذف 

ارز دولتـــی انتخاب نشـــده بـــود؟ گفت:
47 ســـال اســـت که می‌خواهیم درســـت 
عمـــل کنیم، اما هـــر بار می‌گوینـــد اکنون 
وقتـــش نیســـت. هـــر زمـــان می‌خواهیم 
کاری انجـــام دهیم، می‌گویند فعلاً دســـت 
نگـــه داریـــد و هر بـــار هم بهانـــه‌ای مطرح 
می‌شـــود. نتیجـــه ایـــن شـــده اســـت که 
روزبه‌روز بیشـــتر در باتلاق فـــرو می‌رویم. 
مـــا مجبوریم اصلاحـــات را انجـــام دهیم. 
اگر در حوزه آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل 
درســـت عمل نکنیم، مشـــکلات بیشـــتر 
می‌شـــود. هر بار کـــه می‌خواهیـــم به این 
مســـائل ورود کنیم، می‌گویند الان دست 
نزنیـــد، چون اگر دســـت بزنید صـــدا بلند 
می‌شـــود. خـــب چـــه زمانـــی باید دســـت 
بزنیـــم؟ زمانی کـــه خودمان غرق شـــدیم، 

کشـــور نابود شـــد و همه ضـــرر کردند؟
پزشـــکیان دربـــاره برنامـــه دولـــت برای 
خصوصـــی ســـازی صنعـــت خـــودرو هم 
ایـــن موضـــوع هـــم در حـــال  گفـــت: 
اجراســـت. مـــا ایران‌خـــودرو را واگـــذار 
کردیـــم و به‌دنبـــال آن، وزیـــر اقتصـــاد ما 


